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نلی زاکس هرگز به دریا نمی رسد
سارا استریدسبری1 

1. Sara Stridsberg



نقش ها:

Olga         اولگا 
Bird         بیرد 
Olof      اولوف  

Edvard      ادوارد 
        پدر 
        مادر 
      دختر 

Sabina      سابینا 
Henning    هننینگ 

Harriet     هَریِّت 
Paul        پاول 

Bernard      برنارد 
 Anna           آنا 

مرد با کلاه کابوی 



]زمستان است. اولگا و بیرد در محوطه ی بیمارستان بکوم برَیا1 یکدیگر را می بینند. 
این بیمارستان قدیمی جایی  ست یکسره بی  آسمان، یا که شاید گوشه  ای یا تکه  ی 
بریده  ای از آسمان دیده شود. یا که شاید آسمان در خواب و رویای کسی پیدا شود، 
و درختان در میان محوطه، لخت و بی بر، همچو بازوهای فرتوت و نحیفی رو به 
سوی آسمان بالا کشیده  اند. توی راهروهای درازِ بیمارستان پرندگان دریاییِ بزرگی 
در   پروازند. اولگا بادکنکی صورتی رنگ به دست گرفته است و در ساکی که به دست 
دارد دسته گل پژمرده و گِل آلودی قرار دارد. اولگا سالمند است و تنومند اما با صورتی 
بچه گانه که تو گویی هیچ زخم و صدمه ای به خود ندیده است. او انگار از جایی دیگر 
و از زمان های بسیار دور به اینجا آمده است، در صدایش گاهی آهنگی غریبه شکل 
می گیرد. بیرد، دختر اولگا حالا بزرگ شده است، اما همچنان بچه مانده است، بچه ای 
سی و پنج ساله. گاهی صدای هواپیمایی به گوش می رسد که از زمین بلند شده و به 
پرواز در می آید. گاه برف فشرده و تندی به روی محوطه می بارد که مدتی بعد ناگهان 

خاتمه می یابد.[
          اولگا     اِ... تو که اینجایی!... نبودی، کجا رفته بودی؟

1. Beckomberga

اولگا و بیرد
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           بیرد    هیچچی، رفتم خونه.
          اولگا    ولی من تو حیاط مدرسه منتظر مونده بودم.

           بیرد    من همیشه از درِ پُشتی می رم.
          اولگا    از درِ پُشتی چرا؟
           بیرد    راهِ من اونه فقط.

]اولگا دسته گل را به سوی بیرد دراز می کند. بیرد آن را نمی گیرد.[
          اولگا    گل آوردم من برات، بیا بگیر!

           بیرد    از کجا آوردی شون؟
لا، نمی دونم، یعنی یادم نمیاد. مگه فرقی هم داره که 

ُ
          اولگا    من... ها... این گ
از کجا باشن اینا؟

]سکوت.[
           بیرد    از همین جا چیدی شون؟

          اولگا    نه، یعنی آره. نمی دونم، شاید از همین جا چیده باشم. دوست داری خریده 
باشم شون؟ اگه تو دلت بخواد می رم از گل فروشی گل می خرم.
           بیرد    نه. حالا عیبی نداره... مرسی از گل ت مامان! حالا می تونم برم؟

          اولگا    کجا بری؟
           بیرد    خونه دیگه.

          اولگا    خونه؟
           بیرد    آره خب خونه دیگه.

          اولگا    ولی، تو که الان خونه ای!
]سکوت.[

           بیرد    نه.
          اولگا    نه؟

           بیرد    مگه یادت نمیاد؟
          اولگا    نه، چیزی یادم نمیاد.

           بیرد    آخه مامان، من که رفتم از خونه. نیستم اونجا دیگه.
          اولگا    کجا رفتی؟
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           بیرد    رفتم سولن تونا1. خودت امضاش کردی.
]مکث.[ 

حالا چی، یادت اومد؟
]سکوت.[

رها  زندگی مو  موجود  بهترین  کردم؟  چه طوری  ابلهانه ای  کار            اولگا    همچو 
کردم بره.

]سکوت.[
           بیرد    ]آهسته.[ تو به خاطرِ خودم کردی مامان.

          اولگا    چی می گی؟
           بیرد    هیچچی، گفتم تو به خاطر خودم بود که رهام کردی برم.

]اولگا ناگهان به خود می آید. مثل این است که انگار در درونش چراغی افروخته اند.[
          اولگا    دفعه ی دیگه برات گل می خرم.

           بیرد    یه کمی صبرکن مامان.
          اولگا    ها؟...

           بیرد    من که اینجا نمی مونم تا بری برگردی. نیستم اینجا دیگه.
          اولگا    نمی مونی؟

]سکوت.[
          اولگا    درسته، ازت معذرت می خوام. حالا که این جوری یه آدرس جدیدِتو من 

می  گیرم و برات از گل های گل فروشی پست می کنم.
]اولگا از جیب پالتویش کاغذ و قلم بیرون می آورد و آماده ی نوشتنِ آدرس می شود.[

آدرس جای جدیدت؟ جایی که هستی حالا؟
]بیرد در سکوت صبر می کند. اولگا ناگهان به بالا نگاه می کند.[

نه. درسته. اینو من نمی تونم داشته باشم. پاک یادم رفته بود.
]مکث. انگار منتظر صدایی از درون خودش است.[

           بیرد    خیله خب. حالا من می رم دیگه! باشه؟

1. Sollentuna. 
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]سکوت.[
باشه مامان؟

]اولگا به درون خویش گوش می سپارد. صدای دینگ دانگ و سپس در پیِ احساسی 
دردناک.[

باشه؟ باشه مامان؟
]به نظر می رسد که اولگا صدای دینگ دانگی را از درون خویش می شنود.[

          اولگا    خیله خب باشه. باشه سانتا باربارا1. باشه، باشه مسکو!

1. Sankta Barbara 



]اولوف، مرد سالمندی ست با یک کت نیم تنه بر تن و یک کلاهِ کپی بر سر، یک ساک 
ورزشی با مارک آدیداس بر شانه. می نشیند روی یک صندلی و منتظر می ماند. ادوارد 
می آید تو. نزدیک تر می آید. اولوف بر می خیزد و کلاه از سر خود بر می دارد. ادوارد ژاکت 
پشمیِ نرمی به تن کرده است و عینکی که از چشمش بر می دارد و روی میز می گذارد. 

اولوف با نگرانی دست هایش را به هم می مالد.[
        اولوف     نگران بودم نیای.

        ادوارد     ما قرار داشتیم با هم.
        اولوف    آره خب من... ساعتِ اون بیرون روی سه و نیم خوابیده. 

        ادوارد    آره.
        اولوف    خیلی ها تو همین موقع شب می میرن. سه و نیم، گرگ و میش. منتها پدره 

ساعت دوی بعد  از  ظهر مرُد. اینو من روز بعدش فهمیدم.
        ادوارد    اینو من خوب یادمه. غمگین بودی تو!

]سکوت.[
        اولوف    گاهی احساس می شد این عمارتو واسه ی من ساخته ن. واسه ی من، منِ 
تنها توی این دنیا. موقعی که تو اتاقِ ایزوله حبسی و در قفله به روت، به 

نظر میاد اتاقه توی کهکشانی معلقه.

اولوف و اِدوارد
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        ادوارد    دعوا کرده بودی؟
        اولوف    هوم.

        ادوارد    آره دیگه، بعدش هم دور دعوا کردنو، خط کشیدی.
        اولوف    تو تصور می کنی بیرون واسه م مناسبه؟

        ادوارد    آره، بیرون خوبه برات.
        اولوف    راستی راستی این جوری فکر می کنی؟

        ادوارد    من به تو خیلی امیدوار بودم. همیشه هستم به ت. به تو من خیلی امید 
بسته بودم.

        اولوف    آره، می گفتی همه ش. می گفتی امیدمان اینجا فقط شماهایین. تازه این 
موقعی بود که نا امید بودم خودم.

        ادوارد    آره، این طوری بود. ولی حالا تو اولوف، امید داری با خودت!
        اولوف    بیشتر از هر چی همین جا دوست دارم بمونم.

        ادوارد    چرا اینجا؟
        اولوف    دوستامو اینجا دارم.

]ادوارد پرسشگرانه به اولوف نگاه می کند.[
آخه من جز شماها هیچ دوستی ندارم. ادوارد تو خودت دوستِ منی.

]سکوت.[
تو خودت گفتی که تو دوستِ منی.

        ادوارد    آره من دوستِ توام. ولی این به معنیِ این نیست که همین جا باشیم 
همه ش... 

]مکث.[
دوستای واقعیِ تو بیرونن. اونارو همون جا پیدا می کنی.

         اولوف    من خیال نمی کنم دوستی پیدا کنم. ولی کیف می ده گل چیدن، اگه آدم 
حوصله داشته باشه... می رم هاگاپارکن1، یردت2 و لیل یانس اسکوگن3! 

1. Hagaparken

2. Gärdet

3. Lill - Jansskogen
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می رم اونجا گل می چینم.
        ادوارد    خیله خب، ببینم دیگه می خوای چی بچینی؟

        اولوف    شایدم همین دفعه لاتاری  رو ببرم.
        ادوارد    آره خب، کی می دونه چی می شه.

]مکث.[
راجع به دوره ای که اینجا بودی، چی داری به ما بگی؟

        اولوف    راجع به اینجا؟
        ادوارد    آره اینجا.
        اولوف    نمی دونم.

]مکث.[
چی بگم؟ همه ی عُمرم مو من اینجا بودم. فقط اینجا بودم.

        ادوارد    پس دیگه اینجا شده خونه برات!
        اولوف    نه خونه. خونه نه. خونه من هرگز نداشتم از خودم.

        ادوارد    هیچ فکر کردی اگه به صورتِ دیگری بود بهتر بود؟
        اولوف    خیلی دلم می خواست می تونستم تو مراسمِ دفن و کفنِ پدرم می بودم.

        ادوارد    هوم.
        اولوف    چون که هیچ وقت به ملاقاتم نیومد اینجا! بد نمی شد من برم مراسم ش.

        ادوارد    گاهی آدم نمی شه وداع کنه.
        اولوف    نه نمی شه. حالا هم هیچ کی نمونده. همه رفتن! مادرم هم مرُد دیگه!

        ادوارد    هوم...
        اولوف    مادره  اون اوایل میومد اینجا و بافتنی می بافت. می نشست و بافتنی  
عادت  سیکستن  می بافت.  چیزی  هم  سیکستن1  برای  برام.  می بافت 
داشت پایین نیروگاه، پیش اون آبشاره واسته و گوش بده به صداهای 
مهیب و چشم بدوزه به دودی که از بالای دودکشِ کارخونه ی کبریت 
در میومد. اون وقت، عمو و دایی و پدربزرگ به خونه می اومدن. بوی 

1. Sixten 
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فسفر می دادن. بوی گوگرد می دادن. ساعت هفت که می شد، از لای 
اون میله ها رژه می رفتن و ساعتِ شش ولشون می کردن توی نور، با 
اون صورت و موی دودزده و سیاه شده. وقتی می دیدم شون دارن میان، 
می دویدم پیش شون. بعدها خودم هم همین کارو می کردم. صبحِ زود 
می زدیم بیرون و می رفتیم تا دمِ غروب. بعدش هم تفِ مون می کردن 

توی گرگ و میشِ غروب.
        ادوارد    آره، فکر کردم که کمی حرف بزنیم با همدیگه، راجع به چیزهایی که 

ممکنه پیش بیاد از این به بعد.
        اولوف    هوم... یعنی در آینده.

        ادوارد    حالا از برنامه هات یه کم بگو!
        اولوف    آره دیگه... این که من هر روز بیام اینجا و سر  بزنم، و این که اولش در 
وللینگ بی1، خونه ی برادرم و خانمش هستم دیگه... مگه کارِ دیگه ای 

هست که باید انجام بدم، که یادم رفته باشه؟
        ادوارد    به نظر برنامه ی جالبی یه.

        اولوف    اونا هم پیرن دیگه و خیال نمی کنم بکشن از این به بعد! بعدش هم 
داروهام هستن دیگه.

        ادوارد    آره داروهاتو داری هر روز دیگه.
        اولوف    همه ی امید من به اولوف پالمه ست2 دیگه. اونه که بزرگ ترین امیدمه.

]سکوت.[
        ادوارد    منظورت چیه که تو به اولوف پالمه فقط امید داری؟ به اولوف پالمه و بس؟

        اولوف    نمی دونم. امیدم اونه دیگه. فکر کنم فقط اونه که همه ش به فکر ماست. 
مایی که این همه بی آینده ایم.

1. Vällingby

2. Olof Palme 
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]دختر مادرش را آورده به این بیمارستانِ روانی، که پدر مدت هاست بستری است. مادر 
برقشِ طلاییِ موهایش را از دست داده است. از میان موی بی رنگش، تارهای نقره فامی 
گرفته به دست  دختر یک کلاه صورتی  است.  پوشیده  از جیر  کتی   دیده می شود. 

است.[ 
         دختر     خوابتو دیده بودم که با من اینجا میای.

          مادر      ها... 
]مکث.[

می تونیم حالا بریم؟
         دختر     ]می خندد.[ ما که تازه همین الان اومدیم.

]مادر نگاهی به ساعت مچی خود و سپس به ساعت تیمارستان می کند.[
          مادر     مالِ من نزدیکِ پنجه. اون ساعت باید خوابیده باشه.

         دختر     آره... فکر کنم خوابیده.
          مادر     اتوبوس کی می ره؟

         دختر     نیم ساعت به نیم ساعت. می شه هر وقت که بخوایم راحت بریم. 
]در محوطه ی بیمارستان یک درخت آلبالوی ژاپنی ـ خیلی چخوفی ـ یا یک درخت 

خیلی بزرگ  چتر پهن کرده و روی صحنه سایه های زیبایی ریخته است.[

پدر، مادر و دختر
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          مادر     به زودی تاریک می شه.
         دختر     هوم.

          مادر     الکل اونو به اینجا انداحت. الکل اگه نبود چرا باید اون اینجا باشه.
         دختر     نمی دونم این شو! چرا بعضی آدما در دفاع از خودشون از بعضی ها  ــ 

ضعیف ترن؟
          مادر     در مقابل با چی باید از خودش دفاع می کرد؟

         دختر     زندگی ش! از زندگی ش! فکر کنم از زندگی ش باید دفاع می کرد!
          مادر     ]می خندد.[ عجب... از زندگی ش!

]سکوت.[
         دختر     وقتی که بچه بودم، پیش از این که مدرسه مو شروع کنم، یه روزی چشمم 
افتاد به جیم1 و متوجه شدم که جیم نمی تونه برگ های سبزِ روشنِ 
درختو که تکون می خوردن رو سرمون، خوب ببینه. من همیشه عاشقِ 
تاج ها و ریشه های بزرگ درختا بودم. فکر می کردم که اونا منو از هر چی 
خطر هست مصون نگه می دارن. این درخت ها از لای برگ هاشون نور 

ترُدِ ظریفی  رو می ریزن رو آدما.
          مادر     آره.

]مکث.[
]به سطح دیوار دست می کشد.[ 

یادم از یک رنگ دیگه میاد. کاملاً رنگ دیگه. یک کمی تیره و تا حدودی 
تاریک. یک رنگ سیاه. مثل یک قصر که انگار تو افق قد کشیده. این 

درست موقعی بود که اولین بار به اینجا اومدیم.
         دختر     کاملاً مثل گذشته ست. قرمز زنگاری. خونِ دلمه بسته یا نورِ غروب! یه 
جایی خوندم که می گن طراح این ساختمون اینو جایی قرارش داده که 
نور خورشید همیشه روش باشه، هر جایی از ساختمون توی یک موقعِ 
روز نور خورشیدو داشته باشه. بادهای سردی که هست، نمی بایست 

1. Jim 
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توی این باغ بیاد. اما اینجا همیشه سرد بود. همیشه باد میومد. هیچ وقت 
آفتاب نمی شد.

]مکث.[
چرا دیگه سفر نرفتی؟

          مادر     نگران بودم زیاد.
         دختر     نگران از چی بودی؟

          مادر     نمی خواستم تو رو دیگه پیش بابات بذارم. ترس از این داشتم که تو 
چیزی ت بشه.

         دختر     خوشحالم که دوباره برگشتی.
          مادر     خوشحالی؟

نیستی، دیگه  برای همیشه رفتی دیگه. فکر می کردم           دختر     فکر می کردم 
نیستی هیچ وقت.

]مادر روی یک صندلی می نشیند.[
          مادر     من هم. منم این جوری خیال می کردم.

         دختر     باز هم می خوای بری؟
          مادر     نه...

]مکث.[
نه حالا.
         دختر     چرا نه؟

          مادر     دیر شده حالا دیگه. من الان آرزویی ندارم. آرزوی دیگه ای، جز همینی 
که همین حالا دارم.

         دختر     چیه اون آرزویی که همین حالا داری؟
          مادر     در گذشته من همیشه به سفر فکر می کردم. فکر می کردم به اون موقع که 
می خوام دوباره راهی بشم. به همون لحظه که باز سوار اتوبوسِ فرودگاه 

بشم. همه ی فکرم فقط سفرِ بعدی بوده.
         دختر     یادته از اون درختی که توی پارک رصدخونه برای من کاشتین؟ یادته 

زمستونی گل داده بود؟ موقعی که بابام اینجا اومد؟


